
 

 

  

  

  

 پيمائي اول محرم بيانيه نهضت آزادي ايران بمناسبت راه
  

 بسمه تعالي
  

 .استزميني كربلا  هر وزي عاشورا و رماهي محرم، هر هر

 اران ازب ـو ج انگوي ـور زشـت و پليـد  زقهقهـه   و سوك ـي محرومان عالم از د رنج و درد   ياان فر  مي در

 در و توحيد در برابر يكـديگر و ك آرائي شر صف مة جنگ ميان ظالم و مظلوم، در      گاهن و در  سوي ديگر 

  و عزمهـاي راسـخ و      اسـت ي همواره در اهتزاز     ينم خونين حس  پرچحق و باطل،     مستمر اين صحنة نبرد  

 وخوانـد   را به خويش مي رح كه استشتي نجاتي كغ هدايت و ارچطلبد،  يمايمانهايي استوار را به ياري    

عاشوراي حسين، اين قلب هميشه تپنـده تـاريخ، ايـن جـاري             . سازد يزيديان جدا مي   ادگان را از  زصف آ 

طلـب   د و درگـرد  مي گرد اين محشراگرد گان، با حماسة خويش برفتكننده خون سرخ شهادت در رگ خ      

  .خواند جا فرا مي هر ماه و عرصه كربلا در هر ين درون محرم خيثاراالله ما را به بر پائ

سـطورة  اآشـتي ناپـذير،      طالقاني، مبارز  يكسال قبل در چنين روزهائي در هنگامة آتش و خون، پدر          

، خلـق را بـه      تنهـا  زمـان، در رزم خـويش در ركـاب امـام، يكـه و              بوذر ا شهامت و ايثار و استقامت، اين     

مبـارزات گـشت     فصل نويني در   اين دعوت، آغازگر     يك ناس به  بند و ل  اتاسوعا فراخو  روز راهپيمائي در 

 .يدچپيخسروان را درهم  ومار طهاي رژيم پوسيده شاهنشاهي را متزلزل ساخت و كه پايه

 پرتـوان و  راهش را    ميان خويش نداريم ولي اميد كه      را در  و امسال، افسوس و صد افسوس كه پدر       

 .خ پوينده باشيمسرا  با عزمي

، آمريكـا، و    رگبـز  يطانشنبرد با    ي در ائورشاي ديگر، عا    معركه در. اكنون، مائيم و عاشورائي ديگر    

برابـر  .  نبرد در عاشورائي ديگـر     ،ال قبل عليه رژيم منفور شاه     سنان كه   چاين نبرد، آن   امام خميني راهبر  

رين قـدرت و    ت ـو خـود را بزرگ    . دچك ـ   پاكترين جوانان ما مـي      خون شا نخواري كه از پنجه   هازورگوي ج 

حلاف مهين،  :  واقعي اقامپرياليسم آمريكا مصد  . طلبد  مي »هل من مزيد  «وري روي زمين ميداند و      طامپرا

د، مرش ـ  برمـي »ن والقلـم  «سـوره مباركـة       كـه قـرآن كـريم در       ...هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد اثيم،      

 كاش بـه خـا   وزهپ ـان ري ـا ن كه به دست خلق قهرما استده الهي بدان تعلق گرفته      اار وز ر باشد و هر    مي

 .ماليده شود

ايم و اكنـون   گو كوبيده دهان اين ياوه ت محكمي برمشول محرم  اروز با راهپيمائي پرشكوه خود در 

  كه دراست وكه نيچكشورها نيز باشيم  ساير ديگر برادران خود، در دار اين راه طلايه در رويم تا كه مي

صـفوف   در يم و ئعاشورا، يك بار ديگر به رزمگاه خيابانها آ        در گي براي حضور  دامآ ين روز  ا تاسوعا،

م كـه   كنـي تـاريخ ثابـت      در فريادهاي رعدآساي خويش براي چندمين بـار       ه كرده و  رمتحد با مشتهاي گ   

 در ندارند و پ  ه مستكبران مي  آنچ ها و   نه به سرنيزه    و استته  سخا اپآن ايمان و اتحاد خلقي به        قدرت از 



 

 

 .كنند مي را تصور جنون خويش آن

 .كند مي ركتشاين حركت  درياي پرتوان خالق، در اي از نهضت آزادي ايران، چون قطره

 و ياطين عصرشمصاف  كف به استقبال شهادت در جان بر در بازوي يكديگر و بازو! برخيزيم

كن ش قلب اين رزمگاه، ابراهيم زمان خميني بت در ت اين مصاف وسصف نخ ظالمين زمان رويم كه در

 ؟نينصريصر ن نام هل كه استفرياد برآورده 

 نهضت آزادي ايران
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